
تهدید از ۷ جبهه
در پی تصویب طرح کمک نظامی به اســرائیل 
در کنگــره آمریــکا، وزیــر جنگ ایــن رژیم یوآو 
گالانت از حمایت »تزلزل‏ناپذیر« رئیس‏جمهور 
جو بایدن از تل‏آویو تشــکر کــرد. وی در پیامی 
گفت: »درحالی‏که اســرائیل با تهدیدهایی در 
هفت جبهه از جمله ایران مواجه اســت، ایالات 
متحده آمریکا در کنار اسرائیل ایستاد.« مجلس 
نمایندگان ایالات متحده، شنبه یکم اردیبهشت 
بــا حمایت گســترده هــر دو حــزب دموکرات و 
جمهوری‏خواه بــا طرح کمــک نظامی 26/4 

میلیارد دلاری برای اسرائیل موافقت کرد

واقعیت این است 
که من فکر می‏کنم 

روابط ایران و 
ایالات متحده در 
دو سال گذشته 

به‏طور متعهدانه‏ای 
در طرفین، در 

راستای عدم افزایش 
سطح تنش بوده 

و این مسئله را در 
آن توافق شفاهی 

شاهد بودیم چراکه 
هر دو طرف، از 
این مسئله منتفع 

هستند؛ به‏خصوص 
الان ایالات متحده 

در فاز انتخاباتی 
است بنابراین اصلًا 
نیازمند این نیست 
که بخواهد تنش 

جدیدی را ایجاد یا 
افزایش دهد. البته 
در این نوع رفتار 

یک تهدید هم وجود 
دارد و آن استخوان 

لای زخم‏های 
متعدد و حل نشدن 
موضوعات است؛ به 
این معنا که ترجیح 
خود من این نیست 
که موضوعات حل 

نشوند ولی تنش 
بیشتر نشود چراکه 
این در کوتاه‏مدت 

هزینه را برای ما 
کم می‏کند اما در 

درازمدت هر زمان 
آن‏ها بخواهند و 

موقعیتش را داشته 
باشند، تنش را زیاد 
می‏کنند. باید یک 
جایی در شرایطی 
که آنها امروز در 

منطقه دارند و درگیر 
انتخابات هستند، 

استفاده کنیم و 
استفاده می‏کردیم 
که  موضوعات‏مان 
را به‏صورت پایه‏ای 

حل می‏کردیم
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و غیره زده نشود و تنها یک ضرب شست به اسرائیل نشان 
داده شــود. بله نشان داده شــد که ایران این توان را دارد 
که موشــک‏های خودش را به اسرائیل برســاند. اسرائیل 
کوچک و تقریبــاً یک‏هفتادمِ ایران اســت، بنابراین هدف 

بسیار مناسبی برای موشک است.
مــن پهپادها را بــه دلیل کُندی در نظــر نمی‏گیرم و حتی 
موشــک کروز، اما موشک‏های بالســتیک شلیک‏شده که 
همــه به هدف اصابت کرده، نشــان‏دهنده این اســت که 
بازدارندگی ایران دقیقاً در آن مقیاسی که می‏گفت، وجود 
دارد و می‏توانــد ظــرف ۴۰۰ ثانیــه، تعــداد قابل‏توجهی 
موشــک بالستیک را به سمت اســرائیل شکیل کند و این 
از جهت نظامی، بازدارندگی دارد؛ هرچند ابعاد دیگری از 

بازدارندگی را نیز باید مورد توجه قرار دهیم.
Ó  چالش و موضوع شــاخص در هــر کنش خارجی ما‌

همواره جنگ رســانه‏ای، روایت و دیپلماسی است و 
موضوع واکنش به اســرائیل در موضوع کنسولگری 
نیز از این قاعد مستثنی نیست و ما پس از ۱۳ آوریل 
شــاهد نوعی هم‏نوایــی دیپلماتیک و شــکل‏گیری 
ائتــاف در لحظــه در مقابله بــا حمله ایــران بودیم. 

ارزیابی شما چیست؟
ما اگر نقطه ضعفی داشــته باشیم، که داریم، در ابعاد نرم 
و معنایی از قدرت و نه ابعاد ســخت اســت؛ این مســئله 
نشان داده شــده که آن چیزی که ما خیلی می‏شنویم در 
خصوص بازدارندگی نیاز به سلاح‏های متعدد وجود دارد، 
باوری غلط است. آن چیزی که حداقل گلوگاه الان ماست 
مســئله توانمندی است؛ توانمندی در ایجاد و تثبیت یک 
گفتمان که بخشی از آن روایت اصلی است. برای مثال در 
خصوص غزه، الجزیره به تنهایی توانست این کار را صورت 
دهد و بخش قابل توجهی از آن بار معنایی را درست کرد و 
بخــش قابل توجهی از افکار عمومی خبر، روایت و تحلیل 
خودشــان را از الجزیره می‏گیرند و اما در موضوع ایران ما 
با ضعف‏های مختلف معنایی چه از جهت رســانه‏ای و چه 
دیپلماتیک مواجه هستیم. هرچند نمی‏خواهم این ضعف 
را در سیاســت داخلی بدانم اما واقعیت این اســت که اگر 
شما کادرهای بالایی که به سیاست داخلی وصل هستند 
را فراموش کنید، در هر صورت ما در کادرســازی و نگاهی 
که به موضوعات معنایی داریم، مقداری غیرحرفه‏ای‏تر از 
موضوعات مهندســی و صنعتی اســت. در حوزه سیاست 
خارجــی، موضوعات ســخت از دیــد ما اصلی‏تــر آمده و 
روی آن‏هــا ســرمایه‏گذاری کردیم و می‏بینیــم که جواب 
گرفتیم و از هیچ، موشــک کروز و بالســتیک ســاختیم و 
جزو سرآمدهای این حوزه هســتیم چراکه سرمایه‏گذاری 
کردیــم؛ اول توجه کردیم که این موضوعات مهم اســت و 
بعد روی آن ســرمایه‏گذاری و صبر کردیم و یک پروژه ۲ تا 
۳ دهــه‏ای را در نهایت پیش بردیم و به نتیجه رســیدیم اما 
در موضوعات معنایی اینگونه نیســت و خیلی قابل توجه 
سیستم تصمیم‏سازی ما قرار نگرفته است اما تاثیرش اگر 

بیشتر نباشد، کمتر نیست. 
Ó  در خصوص ائتــاف صورت‏گرفته علیــه پهپادها‌

و موشــک‏های ایرانی در حمله به اســرائیل، اردن به 
صورت مستقیم نقش داشت و برخی رسانه‏ها نیز از 
نقش‏آفرینی عربســتان و امارات نیز سخن گفته‏اند؛ 
به‏طــور کلی این واکنش تهران، چه تبعات منطقه‏ای 
در نوع نگاه و تعامل کشورهای عربی خواهد داشت؟  
ایــن امر هم فرصت و هم تهدید اســت؛ چنین ماجرایی با 
کشــورهای عربی موجب می‏شــود که اولًا اقتدار نظامی 
ایران بیشــتر در ذهن‏شــان تثبیت شــود، ثانیــاً، هرچند 
آن‏هــا می‏دانند ایــران قصد نــدارد منازعه خــودش را با 
کشورهای عربی بالا ببرد و بیشتر از موضوع ایران استفاده 
امنیتی‏ســازی می‏کنند اما در بُعــد تهدیدآورش می‏تواند 
فاصلــه تهران بــا همســایگانش را زیاد کند. بــرای اینکه 
فاصله زیاد و احتمالًا خصمانه نشــود، باید نمایندگی‏های 
ما و اصولًا وزارت خارجه فعال‏تر باشند. البته نقص مهمی 
کــه ما داریــم و تنهــا در خصوص امارات صــدق نمی‏کند 
این اســت که تبــادلات تجاری ما با کشــورهای عربی هم 
چنــدان قابل توجه نیســت و هم در حوزه‏هــای نفتی که 
مــا نه شــریک هســتیم و نه خریدار و فروشــنده، ســطح 
همکاری‏های اوپکی ما پایین آمده و نقش‏آفرینی ایران به 
واسطه تحریم‏های  نفتی کم شــده است و شاید به‏عنوان 
یک بازیگــر خیلی بزرگتری، روســیه در اوپک‏پلاس به آن 
ورود کرده و این یک بُعدی اســت که ما از دســت داده‏ایم 
و در مبــادلات دیگر تجاری و اقتصادی هم می‏توانســتیم 
روابط را گســترش دهیم؛ به واســطه‏های مختلفی که هم 
آن‏ها قوی‏تر و هم ما تحت فشارهای تحریمی هستیم، این 
فرصت را از دســت دادیم چراکــه مهمترین تلطیف‏کننده 
روابــط و تثبیت‏کننده  آرامش در روابــط دو و چندجانبه، 
تجارت اســت و گارانتی اصلــی برای هــر توافقی همین 
ارتباطات هســتند. هابز می‏گفت بدون شمشیر، حرف‏ها 
پوچ هســتند اما واقعیت این اســت که در دنیــای امروز، 
بدون اقتصاد، حرف‏ها پوچ هســتند. ایران دارای صنایع 
مختلــف و تــوان مهندســی و پزشــکی بالایی اســت اما 
متاسفانه به جای اینکه ما بتوانیم صادرات خدمات داشته 
باشیم، صادرات نیرو می‏کنیم و بخشی از نیروی ما تبدیل 
به نیروی مهاجرتی شــده اســت. آنچه می‏توانست اتفاق 
بیفتد ایــن بود که تبادلات اقتصــادی و تجاری ما موجب 
گارانتی ثبات در روابط باشــد. هیمنه ایران خوب است اما 

دیپلمات‌ها

تکذیب رهگیری موشک‏های 
ایرانی توسط ترکیه

مرکز مبارزه با انتشار اخبار گمراه‏کننده ترکیه وابسته به 
اداره ارتباطات ریاســت‏جمهوری این کشور، ادعاهای 
منتشرشــده در برخی رســانه‏ها درباره رصد و رهگیری 
موشــک‏های شلیک‏شــده از ایــران به مواضــع ارتش 
اســرائیل در تاریخ ســیزدهم ماه آوریل از طریق پایگاه 
راداری کوجاریک در استان ملاطیه ترکیه را تکذیب کرد. 
این مرکز گفت که ادعاهــا در این باره »منعکس‏کننده 
واقعیت« نیســت و »این ادعاها بی‏اســاس هســتند و 
به‏صورت عامدانه دوباره مطرح شده‏اند.« در این بیانیه 
اشاره شده است که این ادعاها به‏دنبال دیدار رجب‏طیب 
اردوغان، رئیس‏جمهور ترکیه و اســماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاسی حماس، بار دیگر منتشر شده‏اند و این در 
حالی اســت که مرکز مبارزه با اخبار گمراه‏کننده ترکیه 
پیشــتر نیز در واکنش به این ادعاها این اخبار را تکذیب 
کرده بود. این مرکز در عین حال گفت اطلاعات دریافتی 
از سامانه‏های راداری در پایگاه کوجاریک تنها با متحدان 
ترکیــه در چارچوب اقدامات ســازمان پیمان آتلانتیک 
شــمالی )ناتو( به اشتراک گذاشــته می‏شود و احتمال 
به اشــتراک‏گذاری این اطلاعات بــا طرف‏هایی مانند 

اسرائیل که متحد ترکیه در ناتو نیستند، وجود ندارد.

رئیسی امروز به اسلام‏آباد می‏رود
ســخنگوی وزارت امــور خارجه پاکســتان اعــام کرد 
که ســیدابراهیم رئیســی، رئیس‏جمهوری اســامی 
ایران بنا بر دعوت رســمی نخســت‏وزیر پاکستان برای 
بازدید ســه‏روزه دوشــنبه ۳ اردیبهشــت به اســام‏آباد 
ســفر می‏کند. به گزارش ایرنا، ممتاز زهرا، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه پاکســتان، با صدور بیانیه‏ای گفت 
که ســیدابراهیم رئیســی در صدر یک هیئت بلندپایه 
سیاســی-اقتصادی و برای دیدار با مقام‏های بلندپایه 
پاکستانی فردا به اسلام‏آباد سفر می‏کند. وی افزود ‏که 
سفر رسمی ابراهیم رئیسی بنا بر دعوت محمد شهباز 
شریف، نخست‏وزیر پاکستان صورت می‏گیرد و در طول 
ایــن بازدید رئیس‏جمهوری ایران به شــهرهای لاهور و 
کراچی نیز سفر خواهد کرد. ممتاز زهرا گفت ‏که همسر 
رئیس‏جمهوری اسلامی ایران نیز در این سفر، رئیسی را 
همراهی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 
اعلام کرد که رئیس‏جمهور ایران با همتای پاکســتانی 
خود و همچنین نخست‏وزیر این کشور دیدار خواهد کرد 
و طرفین طیف گسترده‏ای از موضوعات مهم دوجانبه، 
همکاری‏های اقتصادی، تحولات منطقه‏ای، مســائل 
بین‏المللی از جمله جهان اسلام را مورد بحث و بررسی 
قــرار خواهند داد. ممتاز زهرا اعــام کرد که این اولین 
ســفر یک مقام بلندپایه کشور در سطح رئیس دولت به 
پاکستان پس از برگزاری انتخابات این کشور و تشکیل 

دولت جدید است.

نباید باعث ترس، امنیتی‏سازی و در نهایت فاصله گرفتن 
همســایگان و پناه بردن بیشــتر آن‏ها به خصم‏های ایران 

به‏ویژه اسرائیل شود. 
Ó  پــس از توافــق عادی‏ســازی روابط میــان امارات و‌

اسرائیل، شــاهد امضای یک توافق امنیتی میان دو 
کشور بودیم که امارات در مقطعی با توجه به اقدامات 
دولــت افراطی نتانیاهو مجبور به تعلیق آن شــد اما 
تهدیــد وجود چنیــن توافق‏هایی میان همســایگان 
ایــران و رژیم صهیونیســتی همچنان وجــود دارد. 
چگونه می‏توان این شــرایط فعلی را مدیریت کرد که 
واکنش عکس نداشته باشد و سایر کشورهای منطقه 

را به سمت اسرائیل سوق ندهد؟
مسئله بســیار وابسته به این اســت که ما در ابعاد معنایی 
چگونه این موضــوع را مدیریت کنیم؛ ایــن ابعاد معنایی 
بیشــتر در جهت دیپلماتیک که دســت ما باز اســت، باید 
به‏گونــه‏ای پیش برود کــه ما از این فرصت که ناخواســته 
برایمــان در ۷ اکتبر به وجود آمد و مانع از پیشــبرد توافق 
ابراهیم شد، استفاده کنیم و نگذاریم بار دیگر به آن سمت 
پیش برود چراکه در ســمت مقابل تقریباً همه دنیا موافق 
ایــن توافق هســتند برای اینکــه تنش به ضرر آنهاســت، 
درحالی‏که عادی‏سازی به ضرر ماست. برای اینکه بتوانیم 
همچنــان جلوی روند عادی‏ســازی را بگیریم باید بتوانیم 
رونــدی را آغاز کنیم که ماجرایی را که اســرائیل از ســال 
۱۹۹۱آغاز کرده، معکوس کنیم که همان امنیتی‏ســازی 
ایران به بهانه‏های مختلفی از جمله برنامه هسته‏ای ایران 
و غیره بوده که هدفش جانشــینی ایــران به‏جای خودش 
به‏عنوان تهدید اصلی منطقه بود و البته تا حدی هم موفق 

بوده تا فاصله ایران با اعراب را بسیار زیاد کند.
ایــن کار و این مدیریت آســان نیســت اما ممکن اســت و 
نیازمند یک طراحی، صبر و سرمایه‏گذاری است تا همان 
موضوع روایت را طراحی کنند و پیش ببرند. ما هیچ زمان 
ایــن قصد را نداشــتیم که همســایگان‏مان را بترســانیم، 
قدرت ما تثبیت شده اســت و نباید از جنس ارعاب باشد 
و باید مسائل‏مان را در بســترهای مختلفی که وجود دارد 
با همسایگان رفع کنیم هرچند امنیتی‏سازی در دهه‏های 
گذشته کار را برای ما سخت کرده است. البته این همیشه 
ســوال بوده که موضوعات منطقه‏ای نسبت به موضوعات 
جهانی ما مقدم هســتند یا موخر؟ چراکه برخی معتقدند 
اول بایــد موضوعــات را با آمریــکا و غرب حل کــرد و بعد 
موضوعات منطقه‏ای خود به خود حل می‏شــوند و برخی 
می‏گوینــد اول باید موضوعــات منطقــه‏ای را حل کنیم. 
شــما در برجام هم دیدید که عربســتان سعودی و برخی 
کشــورهای دیگر منطقه بــه مزاحم‏ها و منتقــدان توافق 

تبدیل شدند. 
Ó  دو ســناریوی پیش روی تقابل تهران و تل‏آویو قرار‌

دارد کــه نخســت پایان منازعــه در مقطــع کنونی و 
بازگشت آن به سمت سایه و نیابتی ا‏ست و سناریوی 
دوم ادامــه این منازعه به این شــکل و ورودش به فاز 
جدید نظامی است؛ در این سناریوی دوم چند مؤلفه 
برای ایران چالــش‏زا خواهد بود کــه یکی توانمندی 
پدافندی اســرائیل است که هرچند پس از ۷ اکتبر و 
۱۳ آوریل تا حدی هیمنه‏اش از بین رفته اما همچنان 
ســطح بالایی از پدافند را برای ایــن رژیم ایجاد کرده 
و در کنــار آن نیز می‏توانــد در لحظه ائتلافی را علیه 
واکنش‏های تهــران ایجــاد کند. معتقدیــد به کدام 

سمت حرکت خواهیم کرد؟
معتقدم این موضوع در کوتاه‏مدت تمام شــده اســت اما 
در میان‏مــدت و بلندمــدت به سیاســت‏های مختلفی که 
در دنیا وجود دارد، وابســتگی پیدا می‏کنــد چراکه امروز 
با اروپایی بســیار تندرو‏تر از گذشــته مواجه هستیم اما در 
واشــنگتن این حمایــت فعلًا از سیاســت تهاجمی دولت 
اسرائیل حداکثری نیســت و این دلایل مختلفی دارد؛ از 
جمله اینکه سال انتخابات و پایین آمدن مشروعیت کابینه 
افراطی نتانیاهو اســت که به هر صــورت این موضوعات، 
هزینــه حمایت زیاد از اســرائیل را در افــکار عمومی بالا 
می‏برد و کشــورهای لیبرال‏دموکراســی نمی‏توانند دست 
به هــر کاری بزنند و به همین دلیل هم می‏بینید که آقای 

بایدن گفت ما در تهاجم همراه اسرائیل نیستیم.
با این حال در میان‏مدت ممکن اســت اساساً بایدن تغییر 
کند و ممکن اســت سیاســت‏هایی که آقــای ترامپ دور 
دومــی با خودش مــی‏آورد، از جنس دیگری باشــد و این 
حمایت و خطــر بالقوه‏ای که این حمایــت ایجاد می‏کند 
بــه همراه تمام اِلمان‏های قدرتی که شــما مطرح کردید، 
فشــار را بر روی ایران زیاد کند. یک سیاستی در اسرائیل 
وجود دارد با عنوان »سیاســت هزار خنجر«  که براســاس 
آن تلاش دارند ایران را در موضوعات مختلف تحت فشار 

قــرار دهند و بالاخره ایــن موجودیت بزرگ در جایی 
با هــزاران خنجر کوچــک از پــا در می‏آید. ما 

یــک تهدید فرهنگــی هم داریــم و اصولًا هر 
گاه در موضوعی برنده می‏شــویم یا فکر 

می‏کنیــم برنده شــده‏ایم تــا حدی 
محاســبه کــردن را رهــا می‏کنیم و 
در ادامه نمی‏توانیــم آن دقت نظر 

و پیگیــری پیشــین را داشــته 
باشــیم و سرمســتی اتفاق 

می‏افتد و ما را غیردقیق 

می‏کند. بنابراین بایــد مراقبت کنیم که از خودمان فریب 
نخوریــم چراکه این یکی از ابوابی اســت که آدمیزاد از آن 
شکست می‏خورد.  نباید فریب بخوریم و این نکته مهمی 
اســت که باید توان خودمان را بالا ببریم اما توان منحصر 
به مســائل نظامی و ســخت نیســت، باید تلاش کنیم تا 
مســئله امنیتی‏ســازی ایران را به‏طور کلی شامل منطقه، 
هســته‏ای و غیره را یک بار برای همیشــه حل کنیم و این 
اصــاً به معنای عقب‏نشــینی مــا از مواضع‏مان نیســت 
بلکــه راهکارهای تخصصی دارد کــه چطور همان‏طور که 
می‏توان از هیچ، به موشــک بالســتیک رســید، می‏توان 
این روایت را هم در یک زمان محاسبه‏شــده‏ای تغییر داد 
و ایــن نیازمند اراده و تصمیم و طراحی و در نهایت اجرای 

پیگیرانه است.
Ó  ،پــس از ۷ اکتبــر و تحولات نزدیک بــه ۶ ماه اخیر‌

شاهد نوعی از بازیگری از سوی ایالات متحده بودیم 
که در تلاش بود در راســتای مدیریت گسترش تنش 
چه به‏صورت کیفــی و چه کمی، یــک نوع همکاری 
مشخص را با ایران شکل داده و در برخی موضوعات 
مانند آنچه در پایگاه این کشــور در مرز اردن رخ داد، 
که گمان می‏رفت با واکنش واشنگتن همراه باشد، از 
خود خویشتنداری نشان داد؛  آیا این سیاست ایالات 
متحده می‏تواند تعامل جدیدی را با ایران کلید بزند؟ 

این همکاری را چگونه تعریف می‏کنید؟
واقعیت این است که من فکر می‏کنم روابط ایران و ایالات 
متحده در دو سال گذشته به‏طور متعهدانه‏ای در طرفین، 
در راســتای عدم افزایش سطح تنش بوده و این مسئله را 
در آن توافق شــفاهی شاهد بودیم چراکه هر دو طرف، از 
این مسئله منتفع هستند؛ به‏خصوص الان ایالات متحده 
در فاز انتخاباتی اســت بنابراین اصلًا نیازمند این نیست 
که بخواهد تنش جدیدی را ایجــاد یا افزایش دهد. البته 
در این نوع رفتار یک تهدید هم وجود دارد و آن استخوان 
لای زخم‏های متعدد و حل نشــدن موضوعات اســت؛ به 
این معنا که ترجیح خود من این نیست که موضوعات حل 
نشــوند ولی تنش بیشتر نشــود چراکه این در کوتاه‏مدت 
هزینــه را بــرای ما کم می‏کنــد اما در درازمــدت هر زمان 
آن‏ها بخواهند و موقعیتش را داشــته باشند، تنش را زیاد 
می‏کننــد. باید یک جایی در شــرایطی که آنهــا امروز در 
منطقه دارند و درگیر انتخابات هســتند، استفاده کنیم و 
اســتفاده می‏کردیم که  موضوعات‏مان را به‏صورت پایه‏ای 
حل می‏کردیــم. بله، پس از ۷ اکتبر یــک همکاری نه اما 
همنوایی بین تهران و واشنگتن شکل گرفت که در جهت 
عدم افزایش تنش بود اما مشخص نیست پس از انتخابات 
چــه اتفاقی بیفتد، به هر حال ما پــس از ۲۱ ژانویه با یک 
رئیس‏جمهور دور دومی ســروکار داریــم و می‏دانیم که با 
قطع بیــن دوره‏های مختلــف، هیچ‏کس نمی‏تواند ســه 
دوره در ایــالات متحــده رئیس‏جمهور باشــد و در نتیجه 
رئیس‏جمهــور بعدی چــه در موضوعات جنگــی و چه در 
موضوعــات صلــح اراده و تــوان بیشــتری دارد و دغدغه 
دوباره رای گرفتن ندارد و بنابراین دور دوم حســاس است 
ولی دست ما بسته است و از جایی به بعد به‏ویژه اگر آقای 
ترامپ بیاید کار برای ما ســخت است و بهترین زمان پیش 
از انتخابات و الان اســت تا موضوعات را روی میز بگذاریم 
چراکه سود راهبردی چنین تعاملی تنها برای آمریکاست. 
گذاشتن موضوعات روی میز هم البته به معنای این نیست 
کــه می‏خواهیم همــه را حل کنیم بلکه حتــی می‏توانیم 
توافــق کنیم که در برخی موضوعات هیــچ توافقی با هم 
نداریم و نمی‏خواهیم آن‏ها را حل کنیم اما برخی مسائل 
می‏تواند در این چارچوب به سمت حل و فصل پیش برود 
و در ایــن میان افزایش تنش برای ما رفع می‏شــود چراکه 
آن‏ها هر زمان مشــکلات خود را حــل کنند می‏توانند هر 

زمان اراده کنند، فشارها را بر ما افزایش دهند. 
Ó  آیا ۱۳ آوریــل در نگاه غرب نیز تغییری ایجاد کرده‌

و شاهد سیاست جدید در قبال ایران خواهیم بود؟
فکــر می‏کنم ایالات متحده قائل بــه این بود که ایران حق 
مشــروعی دارد و اگــر به لایــه زیرین مواضع نــگاه کنید، 
همه تــا حدی این هم‏ذات‏پنداری را با ایــران دارند که هر 
زمان اماکــن دیپلماتیک مورد تعرض قــرار بگیرد، جبران 
می‏کنند و در نتیجه این حــق را به ایران دادند و همانطور 
که دیدید پس از حمله ایران، مواضع‏شان این بود که حالا 
دیگر تمام شــده و از نتانیاهو می‏خواســتند پاســخ ندهد 
که نشــان‏دهنده این بــود که تلویحاً قائل به این هســتند 
که ایران حق داشــت. با این حال ممکن اســت به ســمت 
فشــارهایی از جنس کاهش فروش نفت علیه ما بروند که 
ما هم باید پیشــنهادهای مختلفی را روی میز بگذاریم که 
از این امر پیشــگیری کنیم. این در حالی اســت که دولت 
آقــای بایدن دیگر تمایلــی برای پای میز مذاکــره با ایران 
آمدن از خود نشــان نمی‏دهد اما می‏توان با پیشنهادهای 
جامع‏تــری آن‏ها را به مذاکره جذب کــرد. به این علت که 
دولت در ایران اصولگراست به نظرم خوب است که 
این اراده را از خود نشــان دهند. ما در چنین 
موضوعاتــی بایــد ملی نــگاه کنیــم و فکر 
می‏کنم به نفع کشور است که در مسائل 
منطقه، غزه و یمن و البته هســته‏ای 
پــای میز مذاکره برویم و با مذاکره 
کمی جامع‏تر بــه قول علما 

دفع شر مقدر کنیم. 


